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5931بهار و تابستان  -51شماره  -سال هشتم  

 

 و وزن فعَّال در زبان عربیدر زبان فارسی  ـگر مطالعه تطبيقی عملکرد معنايی وند
 
 

 1سارا رضايی

 2منصوره زرکوب

 3رضا ابن الرسولسيد محمد

 4عادل رفيعی

 
 

 چکيده
ها هستند. از سوی و قالبی به ترتيب وندها و وزن ایلايه دارای دو ساختار صرفیهای سازی اشتقاقی در زباناساس واژه

آن  در چارچوب های صورت گرفتهای تقريباً نو در دانش ساختواژه است که پژوهشبدنه معنايی انگاره - ديگر مدل اسکلت
ای و خطی برخوردارند، پرداخته است. پژوهش هايی که از ساختار صرفی لايهتنها به تحليل عملکرد معنايی وندها در زبان

تحليلی به ارزيابی اين مدل در زبانی با  -حاضر با مد نظر قرار دادن وزن اشتقاقی فَعَّال در زبان عربی با روش توصيفی
در زبان فارسی که زبانی با « ـگر»معنايی اين وزن را در مقايسه با عملکرد معنايی وند پردازد و عمکرد می قالبی ساختار

بدنه در زبانی قالبی و نيز  - لذا هدف از اين پژوهش محک نظام اسکلتدهد. ساختار خطی است، مورد بررسی قرار می
مدل دهد ضمن سازگاری تحقيق نشان میشناسی است. اين مقايسه اصطلاح اشتقاق در زبان عربی و اصطلاح رايج در زبان

 - شناسی استکه اشتقاق آن همان اشتقاق رايج در زبان - زبان و زبان فارسیاين زبان عربی، آنچه در اشتقاق ياد شده با 
 ی يکسان با ابزارهای مختلف است. فرآيندسازی است و دهد، هر دو به قصد واژهرخ می

 
  بدنه -وند ـگر، وزن فَعّال، مدل اسکلت زبان فارسی، زبان عربی، اشتقاق،  :هاواژه کليد

 

 
 



... عملکرد تطبيقی مطالعه   
 

70 

 مقدمه
شناسی است که ضرورتی برای پاسخ دادن به سازی از جمله مباحث مورد توجه در زبانهای واژهفرآيند

گاه در قيد و بند کشف افراد عامی هيچ های مختلف است. طبيعتاًنيازهای کلامی و بيان مفاهيم تازه در زبان
شمار ها نبوده و نيستند و اين مهم از تکاليف علم صرف يا ساختواژه بهفرآيندسازی مکانيسم اين و برجسته

شناسی با انواعی از رويکردهای متمايز مواجهيم؛ از جمله آنها رويکردهای های زبانرود. امروزه در پژوهشمی
کنند و ديگر رويکرد می ی تلقیعنوان واحدهای کمينه زبانها را بهمطالعات خود واژه بنياد است که درواژه

کند. همچنين اين عمده رويکردهای تکواژبنياد هستند که تکواژ را نقطه آغازين مطالعات صرفی معرفی می
های دارای ر زبانحالی که د دانند. درای و قالبی میها را شامل دو نوع ساختار صرفی لايهها زبانپژوهش

ها گيرد و سازهای صورت میصورت خطی و لايهای از جمله زبان فارسی، توليد واژه بهساختار صرفی لايه
های  قالبی تعلق دارند و زبان عربی هايی که به رده زبانشوند، در زبانيکی پس از ديگری به پايه افزوده می

زمان و يکباره شود و تکواژهای مختلف همزان مختلف انجام میاز جمله آنهاست، اين مهم غالباً از طريق او
 گيرند.شوند و در دل يکديگر جای میدر هم قفل می

ها به دلايل گوناگون، سازی است که در بسياری از زبانهای واژهفرآينداز جمله  (Derivation)اشتقاق 
نظام کند. ای در غنای واژگان هر زبان ايفا میرود و نقش گستردهشمار میترين روش توليد واژه بهفعال
 .رود، دارای رويکردی تکواژبنياد استای در ساختواژه نوين به شمار می( که انگاره2004) 1ای ليبرمؤلفه

-گرفتهکنون بر اساس اين نظريه صورت  هايی که تاپژوهشمسئله حائز اهميت در اين پژوهش آن است که 

اند و تا کنون اين مدل در زبانی قالبی محک نخورده ای بودههايی با ساختار صرفی لايهاند، همگی در زبان
محل سؤال و بررسی است. به  شناسی و زبان عربیاست. همچنين يکسان بودن اصطلاح اشتقاق در زبان

 با هدفاين پژوهش  ذار است.شناسی نوين امری ضروری و اثرگرسد تبيين اين شباهت در زباننظر می
سازی يک زبان غير هندو اروپايی و مشخصاً زبان عربی که از رده توصيف واژهتوانمندی اين نظام در  ارزيابی

در « ـگر»تحليلی به مقايسه عملکرد معنايی پسوند اشتقاقی  -توصيفی روشی کاربرد های قالبی است، بازبان
ای بازنگری و اصلاح پردازد. به اين منظور از نظام مؤلفهر زبان عربی میزبان فارسی و وزن اشتقاقی فَعَّال د

شوند تا در ( استفاده و وند و وزن مذکور در چارچوب اين نظام مقايسه می1331و  1331شده توسط رفيعی )
و سازی اشتقاقی در زبان عربی، وجوه اشتراک پذيری مدل ياد شده با نظام واژهپی آن ضمن سنجش انطباق

 شود مطالب ارائه شده درباره مدل اسکلت ـ بدنهاختلاف اين دو سازه ساختواژی تبيين گردد. يادآوری می
( است. در 1331و عملکرد معنايی پسوند ـگر برگرفته از رفيعی ) (Semantic - Skeleton Body)معنايی 

 شود.ادامه پژوهش مدل مورد بحث معرفی می
 
 

                                                           
1. Lieber 
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 پيشينه
ريزی شده م( طرح 1999 – 1991بدنه معنايی بر پايه نظامی معنايی که توسط ليبر و باين ) -مدل اسکلت

 (Grammatical semantics)شناسی دستوری بود، بنا نهاده شد. ايشان نظام معنايی خود را با الهام از معنی
ارائه نمودند. بر مبنای همين نظام معنايی ليبر و بوی  (Conceptual semantics)شناسی مفهومی و معنی

های مشتق و وندها ای پيرامون واژهنخستين بار به طرح مدل معنايی اسکلت ـ بدنه در مقاله 2004در سال 
(On the paradigmatic nature of affixal semantics in English and Dutch ) پرداختند. سپس

 Morphology and Lexical)« ساختواژه و معنای واژگانی»مدل در کتاب ( به بسط اين 2004ليبر )

Semantic) ای ديگردر مقاله 2009 پرداخت و در پی آن وی در سال (A Lexical Semantic 

Approach to Compounding)  کلمات مرکب را از منظر مدل مورد نظر بررسی نمود. از سوی ديگر در
نگاهی به عملکرد معنايی پسوندهای اشتقاقی »رساله دکتری خود با عنوان  ( در1331زبان فارسی رفيعی )

پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی را در چارچوب اين مدل ارائه و در عين حال اصلاحاتی بر مدل « زبان فارسی
ايی پسوندافز»ای با عنوان در مقاله 1331( اعمال نمود. وی سپس اصلاحات مورد نظر را در سال 2004ليبر )

کار گرفتند. منتشر کرد. همچنين افراد ديگری نيز اين مدل را در زبان فارسی به« اشتقاقی در زبان فارسی
بررسی نقش معنايی برخی از وندها در »ای تحت عنوان ( در مقاله1331کريمی دوستان، لنگرودی و مرادی )

بررسی »( در مقاله 1331و مرادی ) به مطالعه اين مدل پرداختند و پس از آن کريمی دوستان« زبان کردی
نيز  1390بررسی اين مدل را پی گرفتند. همچنين ايشان در سال « ی در زبان فارسینقش معنايی پسوند ـ

ارائه نمودند. پر واضح است « بررسی نقش معنايی پسوندهای ـنده و ـار در زبان فارسی»ای با عنوان مقاله
بدنه چه به زبان فارسی و چه به زبان  -چوب مدل اسکلتهای صورت گرفته در چارکه همه پژوهش

اشتقاق در آنها بر اساس  فرآيندای صورت گرفته است که هايی با ساختار صرفی لايهانگليسی درباره زبان
طور خاص در زبان و به - سازی بر اساس وزن و قالبوندها بسيار زاياست و تا کنون پژوهشی درباره واژه

صورت نگرفته است. بديهی است اين به معنی صورت نگرفتن پژوهشی تطبيقی در اين چارچوب نيز  - عربی
 هست. 

 بدنه  - مدل اسکلت

( است. وی به محک انگاره مورد نظر در 1331و  1331رفيعی ) هایپژوهشمعرفی مدل مذکور برگرفته از 
ها را از لحاظ ارسی بيازمايد. اين مدل واژههای زبان فپذيری آن را با دادهزبان فارسی پرداخت تا انطباق

داند. نظام دستوری زبان بر خلاف اسکلت معنايی، نسبت به بدنه معنايی شامل دو سطح اسکلت و بدنه می
سبب تمايز ميان کلماتی  هاست، اصولاًای واژهنامهمعنايی حساس نيست. بدنه معنايی که در واقع معنای لغت

های های معنايی با ارزششود. در سطح اسکلت معنايی تعداد محدودی مؤلفهمیبا اسکلت معنايی يکسان 
(. در 11و  17: 1331رفيعی، ای برخوردارند )مقولهمثبت، منفی و يا فاقد ارزش وجود دارد که از کاربرد ميان

ناظر مقوله اين نظام معنايی مقوله نحوی اسم متناظر مقوله معنايی چيز/ ماده/ جوهر، مقوله نحوی فعل مت
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معنايی وضعيت و مقوله نحوی صفت متناظر مقوله معنايی ويژگی است. مقوله معنايی وضعيت شامل دو 
( نشانگر مقوله 24: 2004ماده[ را به نقل از ليبر ) ±( مؤلفه ]11: 1331زيرمقوله رويداد و ايستاست. رفيعی )

کند. ارزش مثبت مؤلفه حاکی از ماده رفی میمعنايی چيز/ ماده/ جوهر و متناظر معنايی مقوله نحوی اسم مع
بودن و عينی بودن اسم و ارزش منفی نشانگر مجرد و انتزاعی بودن اسم است. همچنين وی در ادامه نقل از 

که ارزش مثبت دهد. در حالیکند که مقوله معنايی وضعيت را نشان میپويا[ اشاره می ±( به ]24: 2004ليبر )
دهد. در نظام معنايی رويداد است، ارزش منفی زيرمقوله معنايی ايستا را نشان می معين زيرمقوله معنايی

ی باشند، با مؤلفه فرآينددر زبان فارسی، دارای مفهوم « آشپز»و « مؤلف»بدنه چنانچه اسامی مانند  - اسکلت
« پول»و « تدس»ی مانند فرآيندشوند تا از اسامی غير ]پويا[ بدون ارزش مثبت يا منفی نشان داده می

( مقوله نحوی صفت را نيز از لحاظ معنايی مانند افعال 2004(. ليبر )13: 1331تشخيص داده شوند )رفيعی 
پويا[ -داند، اگرچه از لحاظ نحوی متفاوت از فعل است. بر اين اساس صفات را با مؤلفه معنايی ]ايستا می
کند و به وجود دارد که به اسامی مکان اشاره می( مؤلفه ديگری 2004دهد )همان(. در مدل ليبر )نشان می

مکان[ است. ارزش مثبت  ±توان عملکرد وندهای فقدان را نيز نمايش داد. اين مؤلفه ]علاوه به کمک آن می
 (. 19در عناصر دارای اين مؤلفه نشانگر مکان و ارزش منفی نمايانگر نبود مکان است )همان: 

سازی اشکالات مدل مذکور به ارائه اصلاحاتی نسبت به آن پرداخت و ( با برجسته1331و  1331رفيعی )
های وی نظام های مشتق پسوندی زبان فارسی اعمال نمود. مطابق استدلالای را در واژهاين نظام مؤلفه

( مواجه 2004ای ليبر )های نظام مؤلفهها با نارسايیای اصلاح شده، در توصيف و تحليل معنايی واژهمؤلفه
ای تکميل و اصلاح ست و در آن مسائل و ابهامات موجود در آن مدل برطرف شده است. در نظام مؤلفهني

کار گرفته ( بدون ارزش مثبت و منفی به2004هايی که توسط ليبر )(، مؤلفه34و  33: 1331شده رفيعی )
ام اصلاح شده وی، مقوله دارای يکی از دو ارزش مثبت يا منفی هستند. در نظ شد، مانند ]پويا[ الزاماًمی

( آن را مانند افعال ايستا 2004رغم اينکه ليبر )است و علی« ويژگی»نحوی صفت متناظر مقوله معنايی 
( معتقد است اسکلت معنايی صفت از اسکلت معنايی فعل متمايز است. همچنين وی 1331داند، رفيعی )می

فضا[ تعميم داده و آن را برای توصيف مقوله  ±] مکان[ را به مؤلفه ±( مؤلفه معنايی ]31و  37: 1331)
گيرد. علت اين تعميم از نگاه وی اين است که از مؤلفه ]+ مکان[ مفهوم کار میبه« ويژگی»معنايی 

شود. وی در توصيف مفهوم فضا آن را مانند در صورتی که عکس فقدان را برساند، برداشت نمی« داشتن»
نتزاعی شدن را نيز دارد. اين مؤلفه در اسامی مکان به مفهوم وجود داشتن فضا داند که البته قابليت احجم می

 يا حجمی برای چيزی است.
نويسد چنانچه صفت ويژگی اسم باشد، قيد نيز ويژگی فعل است. بر اين ( درباره قيدها می1331رفيعی )

شود. تنها فضا[ توصيف می ±]اساس و با توجه به ويژگی بودن قيد در نظام اصلاح شده، قيد نيز با مؤلفه 
تفاوت قيد و صفت در داشتن يا نداشتن ساخت موضوعی است. چرا که برعکس صفت، قيد از ساخت 

شود فضا[ نشان داده می ±فضا )([ و قيد با مؤلفه ] ±موضوعی برخوردار نيست. بنابراين صفت با مؤلفه ]
ای صرفاً نحوی است و از لحاظ ی قيد مقوله(. لازم به ذکر است که در زبان عرب33- 31: 1331)رفيعی 
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د مورشود، لذا بحث درباره ساخت موضوعی برای قيد عربی، بحثی بیساختواژی جزء اقسام واژه محسوب نمی
: 1331های معنايی اسم، فعل، صفت و قيد است که توسط رفيعی )است. جدول زير نشان دهنده زيرمقوله

 ( ارائه شده است:33
 

 های معنايی اسم، فعل، صفت و قيدزيرمقوله: 1جدول 

  چيز/ ماده جوهر

 )اسم(
 وضعيت
 )فعل(

 ويژگی چيز/ ماده/ جوهر
 )صفت(

 ويژگی وضعيت
 )قيد(

 ]+ ماده[
 ماده[ -]

 ]+ ماده، + پويا[
 پويا[ -]+ ماده، 

 ماده، + پويا[ -]
 پويا[ -ماده،  -]

 ]+ ماده، + فضا[

 ماده، + فضا[ -]

 فضا[ -]+ ماده، 

 فضا[ -ماده،  -]

 ]+ پويا[

 پويا[ -]
 ]+ فضا )([

 فضا )([ -]

 ]+ فضا، + پويا )([

 پويا )([ -]+ فضا، 

 فضا، + پويا)([ -]

 پويا)([ -فضا،  -]

 ]+ فضا[

 فضا[ -]

 ]+ فضا، + پويا[

 پويا[ -]+ فضا، 

 فضا، + پويا[ -]

 پويا[ -فضا،  -]

 
توان در زبان فارسی به واژه صندلی با جدول فوق می های معنايیعنوان نمونه برای برخی از اسکلتبه

اسکلت معنايی ]+ماده[، مدرسه با اسکلت معنايی ]+ماده، +فضا[، کارگر با اسکلت معنايی ]+فضا، +پويا)([، 
 پويا)([ و پدرانه با اسکلت معنايی ]+فضا[ اشاره کرد.-فضا،  -نادان با اسکلت معنايی ]

 

با وند ـگر در  ای اصلاح شده در مقايسهکمک نظام مؤلفه تحليل عملکرد وزن فعَّال به

 زبان فارسی

شود. اما آنچه مسلم است آن است که دو با همين اصطلاح مطرح می در هر دو زبان دقيقاً« اشتقاق»مبحث 
اخت رسد منظور از اشتقاق و شيوه سنظر میهای زبانی متفاوتند و بهها و ردهزبان عربی و فارسی از خانواده

که در زبان فارسی اشتقاق به  فاوت از يکديگر است. به اين صورتمتلاً کلمات مشتق در دو زبان هم کام
ای نو است؛ اما در زبان عربی معنای افزودن يک پيشوند يا پسوند به کلمه پايه و در پی آن ساخت واژه

هستند که برای ساخت کلمات های خاص و مشخص مطرح نيست و اوزان و قالب( Affixation)وندافزايی 
گيرد طور مثال در زبان فارسی که اشتقاق از طريق وندها صورت میروند. بهکار میجديد از نوع مشتق به

های ديگر از طريق افزوده شدن گر و بسياری واژههای مسگر، آهنگر، زرگر، جستجوگر، غارتگر، شيشهواژه
های قالبی است و اشتقاق در ان عربی که زبانی سامی و از رده زبانشوند، اما در زبوند ـگر به پايه توليد می
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شود، کلماتی نظير سَفَّاک، حَداّد، رَدَّاد، بَقَّال، عَلَّام، هَتَّاک، وَهَّاب، صَفَّار، قَصَّاب، آن بر اساس اوزان انجام می
شوند. اين وزن وزن شود ساخته میای که وزن خوانده میطَمَّاع و ... از طريق قالب ويژه و از قبل تعيين شده

ها بررسی اين واژهشود که به منظور ساخت چنين کلماتی در اختيار گويشور قرار گرفته است. ناميده می 1فعََّال
حاکی از آن است که وزن فعَّال به لحاظ عملکرد معنايی بسيار شبيه پسوند ـگر در زبان فارسی است. در 

 گردد.ف مبسوطاً بيان میادامه اين شباهت و نقاط اختلا

دارای  فعَّالهای متشکل از وند ـگر و وزن نمايد. اول اينکه واژهقبل از هر چيز ذکر چند نکته ضروری می
تبديل صفت به اسم صورت  فرآيندکارکرد دوگانه صفتی و اسمی هستند و اين مسأله از طريق عملکرد 

گيرد که در اين مورد در ادامه بحث توضيحاتی ارائه خواهد شد. دوم اينکه، مقوله معنايی ويژگی/ مقوله می
 بدنه -حث مدل اسکلتشود و اين مسأله چنانکه در بفضا[ توصيف می ±نحوی صفت با استفاده از مؤلفه ]

مانند دانا با اسکلت معنايی ]+فضا[ و صفتی منفی چون  بيان شد امری قراردادی است به اين ترتيب صفتی
های شود. نکته سوم نيز حاکی از اين مطلب است که نمونهفضا[ نشان داده می-نادان با اسکلت معنايی ]

های فارسی همواره دارای مفهوم که نمونهدهد در حالیساخته شده بر اساس وند ـگر و وزن فعّال نشان می
خورد. بر اساس نکات فوق به چشم می پوياهای عربی هر دو مفهوم پويا و غيردر نمونهی هستند، فرآيند

 شود:مطرح می فعَّالهای معنايی زير برای وند ـگر و وزن اسکلت
 فعَّالـگر                                                                     

 پويا[ ±پويا[                                                         ]+فضا، +]+فضا، 

توليد صفات دارای ـگر، اين پسوند ضمن پذيرش يک پايه در درون  فرآيند( در 1331به گفته رفيعی )
ين در سازد. بنابرااسکلت معنايی خود، به علت هسته بودنش، اسکلت معنايی خود را بر واژه حاصل مسلط می

شود که تابع اسکلت معنايی پی تلاقی اسکلت و بدنه معنايی پايه با اسکلت معنايی وند، واژه مشتقی توليد می
عنوان هسته است. اين واژه متعلق به مقوله معنايی ويژگی/ مقوله نحوی صفت است و حاوی مفهوم وند به
بليت انجام عمل نشان دادن. بر اساس آنچه ی و پوياست، مانند واژه نشانگر که صفتی است دال بر قافرآيند

(. در زبان عربی نيز در 144: 1331ذکر شد صفت نشانگر دارای اسکلت معنايی ]+فضا، +پويا[ است )رفيعی 
شود که از اسکلت با اسکلت و بدنه معنايی ريشه واژه مشتقی توليد می فَعَّالپی تعامل اسکلت معنايی وزن 

کند و به مقوله معنايی ويژگی/ مقوله نحوی صفت متعلق است. اين تبعيت میعنوان هسته معنايی وزن به
گاه واژه حاصل، صفتی با قابليت انجام ی يا فاقد آن باشد. به ديگر سخنفرآيندتواند دارای مفهوم واژه می

)بسيار دروغگو( که صفتی است که  کَذَّابواژه  شود، مثليک عمل است و به همين دليل پويا شمرده می
لکن گاه اين صفت  است.]+فضا، +پويا[  کند و دارای اسکلت معنايیقابليت انجام عمل دروغ گفتن را القا می

 عَلّامصفت شود؛ مانند پويا شمرده میکند و در نتيجه غيردگی اشاره میدر معنای واژگانی خود به نوعی دارن

                                                           
که طی آن انواعی از اسم نظير اسم آلت، اسم شغل و امثال آن بر اين وزن در زبان يند تبديل است آ. کارکرد اسمی اين وزن در پی فر1

 اند.عربی رواج يافته
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پويا[ برای آن در نظر  -کند و اسکلت معنايی ]+فضا، انی دارا بودن علم را بيان میبسيار دانا( که از نظر واژگ)
 شود.گرفته می
دارای کاربرد اسمی علاوه بر کارکرد وصفی،  فعَّالهای مشتق از وند ـگر و وزن که اشاره شد، واژهچنان

به اين ترتيب در زبان فارسی وند ـگر يابند. تبديل صفت به اسم می فرآيندنيز هستند و اين کارکرد را در 
هايی با مشخصه در زبان عربی توليدکننده اسم فَعَّالهايی با مفاهيم عينيت و پويايی است و وزن سازنده اسم

سازی با گر و جهادگر حاصل واژههای ويرايشگر، آهنگر، مسگر، کارگر، اشغالنمونهمشترک عينيت است؛ 
های حَطَّاب ی آنها مفاهيم عينيت و پويايی وجود دارد. همچنين واژهکمک وند ـگر هستند که در همگ

)پارچه فروش(  قَمَّاش)شيرفروش( و  لَبّان)سبزی فروش(،  بقّال)کشاورز(،  زَراّع)خزنده(،  زَحاّفکشِ(، )هيزم
ی سه اسم های عرباند، همگی دارای مفهوم مشترک عينيت هستند. از اين نمونهساخته شده فعَّالکه بر وزن 

 اند.ی و پويا هستند و سه واژه بعدی فاقد اين مفهومفرآيندنخست دارای مفهوم 
]+فضا، ، اسکلت معنايی های مشتق از ـگربه اسم در واژه تبديل صفت فرآيندبر اساس آنچه ذکر شد طی 

]+فضا، اسکلت معنايی  فعّالهای حاصل از عملکرد وزن پويا[ به اسکلت معنايی ]+ماده، +پويا[، و در واژه+
که دارای  رزّاقگر و طور مثال صفات اخلالشود. بهپويا[  تبديل می±پويا[ به اسکلت معنايی ]+ماده، ±

پويا تبديل به اسمی غير عَلَّامپويای عينی و پويا تبديل شده و صفت غيرويژگی پويا هستند، به اسامی 
، مستقيماً از اسکلت معنايی نشأت قهای مشتاسم( مفاهيم مشترک در 1331شود. به گفته رفيعی )می
... مفاهيمی ثانويه بوده و ار، اسم شغل، اسم طبقه، مبالغه وگيرند. اما مفاهيم ديگر از قبيل کنندگی، اسم ابزمی

، لذا در اسکلت معنايی مؤثر و مشهود نيستند. اين مفاهيم بر اساس شوندبه بدنه معنايی مربوط می
ها مشترک شوند. گاه برخی از اين مفاهيم ثانويه در تمامی نمونهبانی مشخص میزهای برونمشخصه

 شوند.هستند، اما به هر حال جايی در اسکلت معنايی نداشته و به بدنه معنايی مربوط می
برای مشخص شدن تمايز اسکلت معنايی با سطوح ديگر معنا يعنی بدنه معنايی و پوسته معنايی رفيعی 

سازی پرداخته است. به گفته وی در زبان فارسی سه واژه چند واژه از زبان فارسی به شفاف ( با ذکر1331)
هر سه دارای يک اسکلت معنايی هستند. بدنه معنايی يا معنی « هلاک شدن»و « فوت کردن»، «مردن»

عل در کنند. تفاوت اين سه فقاموسی هر سه نيز يکسان است، زيرا هر سه به يک رويداد واحد دلالت می
کار رود کند هر يک در چه جايگاه و موقعيتی بهپوسته معنايی يا معنای عاطفی آنهاست که مشخص می

 (.227: 1331 ،)رفيعی
نويسد پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی دارای اسکلت معنايی و فاقد بدنه ( می223و  221: 1331رفيعی )

خاص دارای پوسته معنايی باشد. شناخت پوسته معنايی  معنايی هستند، اما اين احتمال وجود دارد که پسوندی
شود گويشور بتواند آن پسوند را از پسوندهايی که از لحاظ اسکلت معنايی مشابه آن يک پسوند سبب می

ای خاص از پسوند استفاده کند. کار گيرد و در جهت توليد واژههای مناسب بههستند، متمايز ساخته و در بافت
ای يکسانی برخوردار باشند، چنانچه هر های زير مقولهپسوند از اسکلت معنايی و پيش شرط وقتی دو يا چند

طور مثال پسوندهای های معنايی آنها متفاوت خواهد بود. بهزمانی نيز فعال باشند، پوستهدو به لحاظ هم
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اسکلت معنايی  ساز شامل هفت پسوند ـدان، ـدانی، ـزار، ـستان، ـکده، ـگاه و ـی همگی دارایمکان
باشند و تنها پسوند ـکده است ]+ماده، +فضا[ هستند. همچنين همه اين نوع پسوندها فاقد بدنه معنايی می

زمانی اين مفهوم برای پسوند مذکور مطرح داشته است، اما به لحاظ هم« خانه»که به لحاظ درزمانی معنی 
ساز شود. بنابراين تفاوت هفت پسوند مکانلمداد میزمانی فاقد بدنه معنايی قنيست و ـکده نيز به لحاظ هم

در پوسته معنايی آنها نهفته است. اين پوسته معنايی همان اطلاعاتی است که در ذهن گويشور وجود دارد و 
گيرد. اين کار میسازی بهمنظور ساختن معنايی ويژه در واژهوی بر اساس آن هر پسوند را در بافتی خاص و به

در مقايسه با اسکلت و بدنه معنايی در معرض تحولات بيشتری قرار دارد و بعضاً گويشوران  سطح از معنی
الف:  1311( به نقل از صادقی )223: 1331طور مثال رفيعی )يک زبان در مورد آن اتفاق نظر قطعی ندارند. به

رود. اين محفظه می شمارکند که مصداق پايه، مظروف آن بهای معرفی می( ـدان را به معنی محفظه191
هايی است که محل انجام کار و عمدتاً ـی سازنده اسمسازقابليت حمل و جابجايی دارد، يا مثلاً پسوند مکان

 مغازه هستند، مثل قصابی.
و « أماتَ»، «أهَلَکَ»( از زبان فارسی ارائه کرده است، به بررسی سه واژه 1331به مانند تبيينی که رفيعی )

، «أهَلَکَ»های ها در اين زبان نيز روشن گردد. واژهپردازيم تا سطوح معنايی واژهزبان عربی میدر « قَتَلَ»
در سطح اسکلت معنايی هيچ تفاوتی با يکديگر ندارند و هر سه از اسکلت معنايی ]+پويا[ « قَتلََ»و « أماتَ»

ها، دارند. بدنه معنايی اين واژهبرخوردارند. در سطح بدنه معنايی نيز هر سه به يک رويداد يکسان دلالت 
شود. بر اين اساس قسمتی از معنی آنهاست که سبب تمايز آنها از رويدادهای دارای اسکلت معنايی مشابه می

« أَماتَ»، «أَهلَکَ»است. سه واژه « دافَعَ»و « ذَهَبَ»، «أضحَکَ»متفاوت از رويدادهايی مانند « أمَاتَ»رويداد 
واحدی دلالت دارند. به همين دليل اين سه واژه علاوه بر اسکلت معنايی مشترک از بدنه به رويداد « قَتلََ»و 

ای هستند و های عمدهمعنايی مشترکی نيز برخوردارند. در عين حال مسلماً اين سه واژه دارای تفاوت
فاوتی نسبت متفاوت است. به ديگر سخن هر يک از سه واژه مورد بحث در جايگاه مت کارکردهای آنها کاملاً
شود، اطلاعاتی پيرامون رود. اين سطح از معنی که پوسته معنايی خوانده میکار میبه دو واژه ديگر به

شود. بر شود و به آن عمدتاً معنی عاطفی گفته میموقعيت و نحوه کاربرد يک صورت زبانی را شامل می
پويا[  ±هر دو دارای اسکلت معنايی ]+ فضا،  «فاعلِ»و « فعََّال»های طور مثال وزناساس آنچه گفته شد، به

اند. بنابراين پوسته معنايی متمايز کننده اين دو وزن از يکديگر است. مثلاً تمايز ميان دو و فاقد بدنه معنايی
، با دقت در -که در ادامه اشاره خواهد شدچنان -های معنايی يکسانبا اسکلت و بدنه« ظَلَّام»و « ظالم»واژه 

 عنايی ميسر خواهد شد. پوسته م
های حاصل از عملکرد وند ـگر به طور مثال مفهوم فاعل محور در تمامی نمونهدر خصوص وند ـگر به

تواند حاصل دو مفهوم عينيت و پويايی باشد. به ديگر سخن اسکلت معنايی خورد اين مفهوم میچشم می
تواند دارای مفهوم ی است. چنين اسمی میفرآيند]+ماده، +پويا[ حاکی از اسمی است که دارای مفهوم 

شوند، ارتباط کنندگی باشد يا به مفهوم شوندگی )پذيرا( اشاره کند. مفاهيمی که در اسکلت معنايی پديدار نمی
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معانی مرتبط با (. 141و  147: 1331)برگرفته از رفيعی بندی زير گروهکنند. ها  در بدنه حفظ میخود را با واژه
 دهد:ا در اسامی ساخته شده بر اساس اين وند نشان میپسوند ــگر ر

 
 شيئ )ابزار( حسگر، شمارشگر، چاپگر، شناساگر                                              

 گرشخص )صرفاً عامل( چپاولگر، شورش                                              
 شخص )عامل؛ طبقه/ گروه( ايثارگر، جادوگر      اسامی دارای ـگر                     

 گرشخص )عامل؛ شغل( کارگر، روان درمان                                              
 گر، غوغاگرشخص )مبالغه( چپاولگر، شورش                                              

 
سازنده دو نوع از اسامی است: اسم شيئ و اسم شخص. ـگر کند که وند بندی مشخص میاين گروه

که وجود دو مفهوم نخست در تمامی اين اسامی دارای مفاهيم عينيت و پويايی و کنندگی هستند. در حالی
گردد، مفهوم کنندگی در مورد يک شيئ، به يک ابزار يا وسيله اشاره يک اسم سبب ايجاد معنای کنندگی می

حسگر. همچنين دو مفهوم فوق پس از ايجاد مفهوم کنندگی و اطلاق بر يک شخص،  خواهد کرد؛ مانند واژه
گر. چنين اسمی، اسم شخص صرفاً کنند که عملی را انجام دهد، مانند واژه چپاولبه شخصی عامل اشاره می

 (. 141: 1331 ،شود )رفيعیعامل ناميده می
را از يک مجموعه  فعّالهای ساخته شده بر وزن ژهمنظور تدقيق نتايج، تمامی وانگارندگان اين پژوهش به

اند. استخراج نموده و بر اساس آنها به تحليل اين وزن پرداخته« معجم زبان عربی معاصر»مشخص يعنی 
واژه بر اين وزن در لغتنامه مذکور ثبت شده است که بسامد بسيار بالايی از آنها  333ها نشان داد تعداد بررسی

ترين بخش بدنه معنايی آنهاست. از اين خود شامل مفهوم مبالغه هستند و اين مفهوم اساسیدر بدنه معنايی 
عنوان اسم شغل در زبان عربی متداول واژه علاوه بر امکان دارا بودن مفاهيم ديگر به 137تعداد بيش از 

ها پديدار گشته است. ژهرسد مفهوم اسم شغل در پی وجود مفهوم مبالغه و تکرار در اين وااند. به نظر میشده
همچنان که دور از ذهن نيست که وجود همين مفهوم اساسی در بدنه معنايی، سبب پيدايش برخی مفاهيم 

مشتق شده است. « ب خ خ»از ريشه  بَخّاخطور مثال واژه ديگر از جمله اسم ابزار و اسم بيماری شده است. به
که مفهوم مبالغه ملازم آن است، خواهد بود. بر اين  فعَّالمعنی اين واژه برآيند پيوند معنای ريشه و وزن 

پاش سم»به معنی زياد پاشيدن است. اين معنی سبب استعمال اين لفظ جهت القای مفهوم  بَخّاخاساس واژه 
در لغتنامه ياد شده به صورت  فعََّالهای ساخته شده بر وزن بندی واژهطور کلی گروهشده است. به« و اسپری

 ت:زير اس
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 سَتَّار)غواص(،  غَطَّاسشخص )صرفاً عامل(                                          
 ( هتّاک، شَراّب، مناّع، قَتَّالشخص )عامل، مبالغه                                         

 بغََّال، خَيَّال عَلّام، قَهّار، حَنّان،شخص )غير عامل(                                         
 شَفَّاف، حَنّان، علّام شخص )غير عامل، مبالغه(                                         

 شخص )غير عامل، مبالغه، شغل( لَبّان، بَقَّال، تمّار                 فَعّال وزن کلمات بر
 جَمّال، بَغّال، خَيَّالشخص )غير عامل، مبالغه، گروه/ طبقه(                                          

 خَبّاز، قصّاب، زَرَّاع، خَطَّاط شخص )عامل، مبالغه، شغل(                                         
 (،غارتگر(، نَهَّاب )خزندهشخص )عامل، مبالغه، گروه/ طبقه( زَحَّاف )                                         

 (راهزن) سَلَّاب                                         
 )باند پخش صوت(،  رَدَّاد پاش(،)سم بَخَّاخشئ )عامل، مبالغه، ابزار(                                          

 )يخچال( برََّاد                                         
  صَدَّاح)نوعی ماهی(،  رَعَّاد)نوعی شير(،  عَبَّاسحيوان )عامل، مبالغه(                                          

 ای شبيه قناری()پرنده                                         
 )بيماری حکََّاکدر قلب(، )نوعی درد  ( حزََّازعامل، مبالغه) بيماری                                         

 در حيوانات پستاندار(   پوستی مزمن                                         

 
های اين وزن مشترک نيستند، وجود بندی فوق در تمام نمونهبا توجه به اينکه مفاهيم ياد شده در گروه

 گيرند. قرار می فَعَّالآنها در اسکلت معنايی اين وزن نيز منتفی است و به اين ترتيب در بدنه معنايی وزن 
های هر يک از اين دو گروه به دو نمونههای فوق شامل دو گروه پويا و غير پويا هستند. طور کلی نمونهبه

های غيرانسان اسم ابزار، اسم شيئ، اسم حيوان و قسم انسان و غيرانسان قابل تفکيک است. همچنين نمونه
های ساخته شده جهت اطلاق به انسان از مفاهيمی مانند اسم شغل، گيرند و واژهاسم بيماری را در بر می

 صورت زير قابل نمايش است:بندی ياد شده بهدارند. تقسيمرمبالغه، اسم گروه يا طبقه برخو
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 بدنه معنايی وزن فعاّل: 1 نمودار

 
های ديگر نيز قرار گيرند و اين امر به موقعيت و توانند در گروهبندی فوق میهای ارائه شده در گروهنمونه

 ﴾وأنَّ اللهَ ليسَ بظَِلَّامٍ للِعَبِيد﴿ و در قالب آيهدر مورد خداوند « ظَلّام»طور مثال واژه وابسته است. بهزبانی بافت 
( و 33: 1993 ،، غلايينی2071، 4: 2010 ،)صاحب ظلم( بوده )عينی« ظلم ذی»(، به معنی 71: 3)انفال 

طور کلی صفات ذم و نکوهش هرگاه بر وزن مبالغه باشند و نفی شوند، اصل صفات منتفی عامل است؛ بهغير
در آيه  ظَلّام(. بنابراين واژه 741تا: بی ،حنفی ؛210: 4، ج 1991 ،حسن ؛170: 1937 ،م)ابن هشا نخواهد شد

کار رفته و قطعاً فاقد مفهوم مبالغه است؛ زيرا از سوی خداوند اصلاً مذکور به معنی شخص صاحب ظلم به
(. در اين 210: 4، ج1911 ،گيرد تا در آن ظلم شدت يا کاستی وجود داشته باشد )حسنظلمی صورت نمی

عنوان يکی از اوزان مبالغه مشهور است، اما در به فعّالصورت اين واژه عامل خواهد بود. لذا اگرچه وزن 
تواند می« ظَلّام»ای از کاربردهای خود سازنده صفاتی صرفاً عامل و بدون مفهوم مبالغه است. همين واژه پاره

دهد، دلالت کند. ار رود و بر کسی که ظلم را مکرراً و بسيار انجام میکدر مورد انسان با معنی مبالغه به
هايی عنوان واژهکه به مفهوم دارندگی علم و مهربان بودن هستند، به حنَّانو  عَلَّامهايی چون همچنين نمونه

کار قصد مبالغه بهو کلمات مشابه آن، گاه به  ظَلَّامگونه کلمات نيز مانند واژه شوند. اينغيرپويا شناخته می
زبانی وابسته است. اين امر مبين تعلق داشتن اند و اين امر عوامل برونروند و گاهی فاقد اين مفهوممی

 است. فَعَّالمفهوم مبالغه به بدنه معنايی وزن 
گونه مفاهيم در بدنه معنايی يک واژه مرهون شرايط و بافت برون زبانی است. در زبان  شک طرح اينبی

های مشتق از ـگر که در نمودار مربوط به خود ارائه شدند، با ی نيز وضعيت به همين صورت است و واژهفارس
طور مثال به گفته رفيعی توجه به اطلاعات برون زبانی قابليت حمل برخی مفاهيم ديگر را دارا هستند. به

راد گويشور تکرار در انجام گر دال بر يک شخص و عمل مقطعی وی است. اما چنانچه م( واژه چپاول1331)
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گر علاوه بر مفاهيم شخص عامل، حاوی مفهوم مبالغه و تکرار نيز خواهد بود و بر عمل باشد، واژه چپاول
کند. بنابراين مفهوم مبالغه و تکرار بخشی از بدنه معنايی طور مکرر انجام دهد دلالت میکسی که عملی را به

 (.141: 1331 ،سته است )رفيعیوند مذکور است و به نگرش گويشور واب
های )پارچه فروش( و بسياری از واژهبزََّاز  )خواربار فروش(،بَقَّال  فروش، شيری(،)شير لَبّان های نمونه

« فروشدکسی که سبزی می»با معنی « بَقَّال»طور مثال واژه رسند، بهمشابه در نگاه نخست پويا به نظر می
ها و ايجاد تمايز ميان معنی واژگانی/ دستوری و معنی کاربردی، غير معنی واژهرسد. دقت در پويا به نظر می

قابليت کاربرد آن در معنای  فعََّالهای وزن سازد. چنانکه ذکر شد از ويژگیرا روشن می« بَقَّال»پويايی واژه 
دستوری و واژگانی به  از مصاديق اين قابليت است. اين واژه از منظر معنای« بَقَّال»نسبت و دارندگی است و 

شود که متأثر از عوامل مختلفی معنی کاربردی واژه تلقی می« خواربار فروش»است و « دارسبزی»معنی 
گيرد و در زبانی به معنی واژه پيوند خورده و در بدنه معنايی آن قرار میچون کاربرد در بافت و اطلاعات برون

د. شدت بسط اين معنای کاربردی تا حدی است که حتی ممکن عين حال بر اسکلت معنايی واژه تأثيری ندار
اختواژی باشد. بر اين اساس روشن نبوده، مستلزم بررسی کتب س« بَقَّال»است در نگاه نخست معنای واژگانی 

در معنی کاربردی خود يک  بَقَّالبدنه ميان دو سطح مختلف معنايی،  -بر تمايز مفروض در مدل اسکلتو بنا
اش، در که بر اساس معنی واژگانیرود؛ در حالیشمار میه، با دارا بودن مفهوم فروشندگی پويا بهاسم شغل بود

 شود.اسکلت معنايی خود غير پويا محسوب می
، هم برخی مفاهيم مربوط به بدنه معنايی را در فَعّال م( نيز در توضيحات خود درباره وزن 1991رضی )

کند. وی غيرمستقيم به مفاهيم سازنده اسکلت معنايی اشاره می کند و هم به نحویاين وزن بيان می
طور که وزن فاعل گاهی نه برای نويسد کاربرد اين وزن در ساخت اسم شغل بسيار شايع است. اما همانمی

که  -فعَّال رود، اين امکان وجود دارد که وزنکار میبيان مفهوم فاعليت بلکه برای القای مفهوم دارندگی به
م( با وجود  1991نيز ايجاد کننده چنين مفهومی باشد. به اعتقاد رضی ) -حاوی مفهوم فاعليت است خود

از دو مفهوم فاعليت و مبالغه برخوردار نخواهد بود. وی فقدان  فعََّال، ديگر وزن «دارندگی چيزی»مفهوم 
رود. کار میی مفهوم مبالغه در فاعل بهغالباً به منظور ادا فعَّالداند که وزن مفهوم مبالغه را از آنجا ناشی می

طور خودکار مفهوم مبالغه نيز لذا چنانچه فاعليت از آن سلب شده و جای خود را به مفهوم دارندگی دهد، به
در اين موارد به معنی صاحب و دارنده چيزی است که به نحوی با  فعَّالمنتفی خواهد شد. از نگاه وی وزن 

ن ارتباط ممکن است از جهات مختلفی از جمله فروش آن چيز، استفاده کردن از آن چيز در ارتباط است. اي
عنوان يکی از اوزان بيانگر مفهوم نسبت به فَعَّالآن، پرداختن به آن چيز و... باشد. در تمامی اين موارد وزن 

گانی در وزن ( نيز به اين معنی واژ392ق:  1420حميری يمنی )(. 34م:  1991 ،سازی کرده است )رضیواژه
فعََّال اشاره کرده و واژه بَزَّاز )پارچه فروش( را به معنی صاحب و دارنده بزّ )پارچه(، دو واژه بَقَّار و ثَوَّار )گاودار( 

دار( را به معنی صاحب الاغ، خَمَّار را به معنی صاحب گاو، جَمّال )شتردار( را به معنی صاحب شتر، حَمَّار )الاغ
معنی صاحب خمر، زَرَّاد )زره ساز( را به معنی صاحب زره، صَفَّار )مسگر( را به معنی  )شراب فروش( را به

صاحب مس، عَطَّار )عطر فروش( را به معنی صاحب عطر، کَلَّاب )دارنده سگ برای شکار( را به معنی صاحب 



 5931بهار و تابستان   -51شماره  -سال هشتم                                          شناسی تطبيقی      زبانهاي ژوهشنشريه پ
 

81 

بيين کلام خود، م( به منظور ت 1991رضی )کند. سگ، ملََّاح )ملوان( را به معنی صاحب کشتی،  معرفی می
را به معنی شخص دارای شمشير يا  سَيَّافطور مثال کند و بهرا ذکر می سَيَّافو  بَغَّال، جَمَّال، بَقَّالهای واژه

با توجه  - های مذکور راکند. پر واضح است که اين تحليل واژهداند که از آن استفاده میصاحب شمشير می
سکلت معنايی آنها غير پويا محسوب کرده، ساير مفاهيم را از جمله در ا -به قائل شدن به معنی دارندگی

 داند.فروش، کاربرد، پرداختن و ... به بدنه معنايی متعلق می
عنوان يک اسم شغل نيز اند، کلماتی که بهساخته شده فَعّالهايی که بر وزن چنانکه ذکر شد در ميان واژه

عنوان اسم شغل به علت مفهوم ها بهبرخوردارند. شايد گسترش اين واژهاند، از بسامد بالايی به کار رفته
در اصل و در  قَصَّابطور مثال واژه ای است که همواره در بدنه معنايی اين وزن وجود داشته است. بهمبالغه

و بر اين اساس اسکلت معنايی آن « برَُدکسی که چيزی را می»معنای واژگانی خود صفت است به معنی 
علاوه بر  قَصَّابوجود دارد سبب شده واژه  فعََّالای که در وزن +فضا، +پويا[ است. همچنين مفهوم مبالغه]

معنی فوق، حاوی مفهوم مبالغه و کثرت و شدت نيز باشد. در اين صورت واژه مذکور صفتی دارای معنی 
تبديل  فرآيندواژه مذکور در پی  موجب شده که قَصَّاباست. اين معنی برای واژه « برَُدکسی که بسيار می»

 عنوان يک اسم شغل رواج يابد و از اسکلت معنايی ]+ماده، +پويا[ برخوردار باشد. صفت به اسم به
ای از افراد جهت اطلاق به گروهی خاص يا طبقه فَعَّالهای ساخته شده با وند ـگر و وزن برخی از واژه

ها نه برای ناميدن يک شخص بلکه برای تسميه يک ست اين واژه( نيز معتقد ا1331روند. رفيعی )کار میبه
داند برای ناميدن کند و آن را عنوانی میروند. وی برای نمونه به واژه ايثارگر اشاره میکار میگروه يا طبقه به

وقتی اند. لذا هايی انجام داده و نفع ديگران را بر نفع خود ارجحيت دادهافرادی که در دوران جنگ رشادت
ها را گفته شود فلانی ايثارگر است، وی به گروه يا طبقه خاصی در اجتماع منسوب شده است. اين نوع واژه

توان اسم شخص عامل دارای طبقه/ گروه ناميد عناوين مربوط به گروه/ طبقه عناوينی هستند که در می
خاص در قالب اسم شغل اطلاق اند، هر چند ممکن است در يک محيط نيامده جامعه به صورت اسم شغل در

نه در قالب اسم  فعََّالهای ساخته شده بر وزن (. در زبان عربی نيز شماری از واژه141: 1331 ،شوند )رفيعی
برای ناميدن  سَلَّابطور مثال واژه اند. بهصورت عناوينی مربوط به طبقه/ گروه خاصی رواج يافتهشغل بلکه به

به معنی گردشگر به گروه  سَيَّاحبه معنی پژوهشگر يا  بَحَّاثرود و کار میند، بهپردازکسانی که به راهزنی می
 شود. خاصی در جامعه اطلاق می

دهد اسامی اشياء، نشان می« معجم زبان عربی معاصر»های مستخرج از فرهنگ لغت بررسی نمونه
هستند، برای شخص و انسان نيز کاربرد دارند. به عبارت ديگر  فعَّالها و جانورانی که بر وزن بيماری

عنوان اسم حيوان، شيئ و بيماری ها قبل از کاربرد بههای مختلف حاکی از اين مطلب است که اين واژهنمونه
اند. سپس گويشوران در جهت تأمين نيازهای شدند و عمدتاً توأم با مفهوم مبالغه بودهبر انسان اطلاق می

ها و جانوران نيز ها را وسعت بخشيده و آنها را به منظور تسميه اشياء، بيمارینی دايره کاربرد اين نوع واژهزبا
عنوان اسم شخص به ترتيب به علاوه بر کاربردشان به بَراّدو  حَفَّار، بخَاّخطور مثال کلمات اند و بهکار گرفتهبه

علاوه  طَحَّانو  رَعّاد، عَبَّاساند و کلمات کار رفتهه و يخچال بهپاش، ابزار مکانيکی حفر چامنظور اشاره به سم
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های اند. واژهعنوان اسامی جانورانی مانند شير و دو نوع ماهی استعمال يافتهبر دلالت بر اسم شخص به
يوانات نيز علاوه بر کاربرد اوليه، جهت ناميدن به ترتيب بيماری مزمن پوستی در ح وَثّابو  حزََّاز، حکَّاک

کار پستاندار، نوعی درد در قلب که با گزگز همراه است و نوعی بيماری که از علائم آن تورم کمر است، به
اند. به اين ترتيب سه نوع تغيير در چنين کلمات حادث شده است. نخست کاربرد وصفی، سپس تبديل رفته

عنوان اسم بيماری، کاربرد اسمی بهعنوان اسم شخص و در نهايت کاربرد صفت به اسم و کاربرد اسمی به
قابل  .شوندشيئ و حيوان. بديهی است که مفاهيم ياد شده مفاهيمی ثانويه بوده و به بدنه معنايی مربوط می

عنوان اسم بيماری يا اسم شيئ يا اسم حيوان کاربرد توجه است که معنی ريشه حتی در کلماتی که به
عنوان اسم نوعی بيماری طور مثال واژه حکَّاک که بهواژه مشتق دارد. بهاند، تأثير بسزايی در معنی يافته

)کَندَن( به بيماری مذکور « ککح»پوستی در حيوانات پستاندار معرفی شد، با توجه به معنی ريشه يعنی 
اط برقرار است و اين ارتباطلاق شده است. بنابراين ميان معنای ريشه و معنای واژه مشتق ارتباط مستقيم 

 سازد.کارگيری واژه را در مفاهيم مختلف خارج از زبان ممکن میگسترش ب
شود گاه گويشوران بر ( قرارگيری اين مفاهيم در بدنه معنايی است که سبب می1331به اعتقاد رفيعی )

های متفاوتی داشته، دارای اختلاف نظر باشند. وی به منظور سر وجود يا فقدان آنها در يک واژه ديدگاه
نويسد اين زند و میاست، مثال می فَعَّالبر وزن  بَحَّاثوضوح اين مطلب واژه پژوهشگر را که معادل واژه 

شمار آورد. امکان وجود دارد که شخصی اين واژه را عنوان شغل بداند و ديگری آن را عنوان طبقه/ گروه به
وق، دستمزد، نحوه دريافت آن، استخدام شغل دانستن يک اسم در جامعه با توجه به عواملی مانند دريافت حق

طور مثال تواند دارای دو کاربرد مختلف باشد و بهگيرد. حتی گاهی يک اسم میبودن يا نبودن و... صورت می
عنوان اسم شخص استفاده گردد، مانند واژه نمايشگر که گويشور آن کار رود و هم بهعنوان اسم شيئ بههم به

برد کار میمعنی مونيتور و با عنوان يک شخص به معنی بازيگر و هنرپيشه بهرا با عنوان يک شيئ به 
 (.143: 1331 ،)رفيعی

طور مثال واژه در زبان عربی نيز وضعيت مفاهيم جای گرفته در بدنه معنايی به همين منوال است و به
اسم گروه/ طبقه استفاده  عنوانکار رود و يا بهعنوان اسم شغل بهبه معنی پژوهشگر ممکن است به بَحَّاث

عنوان اسم يک پرنده آبزی عنوان اسم يک گياه خوشبو استعمال شود يا بهتواند بهمی غرَاّءشود. همچنين واژه 
شود و نيز در يکی از کاربردهايش به اسم شخص )نگهبان( اطلاق میبَوَّاب کار رود. واژه با سرِ سفيد رنگ به

رود. بر اساس آنچه ذکر شد به کار مینوعی بيماری به نام زخم اثناعشر بهدر کاربرد ديگر به عنوان اسم 
گيرند و هنگام ساخت اسامی مشتق از ـگر ابتدا دو مفهوم عينيت و پويايی در کنار بدنه معنايی پايه قرار می

سپس گويشور با توجه به ملاحظات و نيازهای برون زبانی، اسم حاصل را به يک شخص يا شيئ اطلاق 
کند. با اطلاق واژه توليدشده بر يک شخص، همان ملاحظات و نيازهای محيطی، مفاهيم مختلف شامل می

افزايند. همچنين با اطلاق واژه حاصل بر يک شيئ، واژه صرفاً عامل، گروه، شغل و مبالغه را به معنی واژه می
يابد )همان(. در زبان عربی نيز در میدهد کاربرد عنوان اسم ابزار يعنی شيئی که عملی را انجام میمشتق به
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خورد و گويشور متناسب با ساخت اسم مشتق بر وزن فَعَّال مفهوم عينيت با بدنه معنايی ريشه پيوند می
 برد.کار مینيازهای محيطی، واژه حاصل را برای اطلاق بر انواع مختلفی از اسامی به

ی و وزن فعََّال در زبان عربی مطرح شد، اگر چه بر اساس آنچه تاکنون درباره وند ـگر در زبان فارس
شناسی نوين وجود دارد، از اشتقاق مصطلح در زبان عربی متمايز است، استنباطی که از مفهوم اشتقاق در زبان

شناسان اشتقاق را امروزه زبانرسد تفاوت عمده و بنيادی ميان آنها وجود نداشته باشد. اما به نظر می
اشتقاق به معنی استفاده  فرآيند(. اما در زبان عربی 37: 1392دانند )شقاقی اخت واژه میکارگيری وند در سب

سازی زبان عربی و رشد و پويايی آن ترين ابزار در جهت غنیسازی است و اين عمل ارزندهها در واژهاز وزن
سازی و توليد کلماتی جديد هاشتقاق از هر دو منظر به قصد واژ فرآيند(. 100: 2003 ،روند )خسارةشمار میبه

شود. تنها تفاوت مشهود در اين است که توليد واژه مشتق در رده برای القای مفاهيم نو استعمال می
پذيرد اند، از جمله زبان فارسی به کمک وندافزايی صورت میشناسان قرار گرفتههايی که مورد توجه زبانزبان

، يکسان فرآيندگردد. بنابراين کارگيری وزن ممکن میازی اشتقاقی با بسواژه فرآيندو در ساختواژه زبان عربی 
عنوان مثال و با توجه به پژوهش حاضر، در زبان فارسی وند ـگر و مختلف است. به فرآيندو ابزار اعمال اين 

مشتق هستند.  هایکننده برخی از واژهاشتقاق توليد فرآيندعنوان ابزار اعمال در زبان عربی عربی وزن فَعَّال به
هر دو نوع به اصطلاح ابزار اشتقاق دارای اسکلت معنايی و فاقد بدنه معنايی هستند و اسکلت معنايی آنها 

 مبين اسکلت معنايی کل واژه مشتق است.
 

 گيرینتيجه
اشتقاق در  فرآيند( در توجيه عملکرد 2004ای ليبر )نخستين برآيند اين پژوهش تأييد توانمندی نظام مؤلفه

های هند و اروپايی و از جمله های قالبی است. پس از آنکه اين مدل کارايی خود را در زبانزبانی از رده زبان
های پذيری و سازگاری آن با دادهای و پيوندی هستند، نشان داد، انطباقهای لايهزبان فارسی که از رده زبان

 و اين امر در دانش ساختواژه حائز اهميت است. يک زبان سامی يعنی زبان عربی به اثبات رسيد

های وند ـگر و وزن فعََّال در دو زبان فارسی و عربی از منظر اين مدل نشان داد، در هر دو زبان با شباهت
ی يکسان به نام اشتقاق رو به رو هستيم و تنها ميان جزئيات اين ساز و کار در دو زبان فرآيندپديده و 

 نخواهد بود. فرآيندخورد و مسلماً اختلاف در جزء نافی وحدت میهايی به چشم تفاوت

طی پژوهش حاضر سطوح مختلف معنايی در وند ـگر و وزن فعََّال مورد مداقه قرار گرفت و روشن شد که 
هر دو سازه دارای اسکلت معنايی و فاقد بدنه معنايی هستند. اسکلت معنايی وند ـگر ]+فضا، +پويا[ است و 

های معنايی دو سازه آن است پويا[ برخوردار است. تنها تفاوت اسکلت±ال از اسکلت معنايی ]+فضا، وزن فَعَّ
هايی با هر دو کند، وزن عربی سازنده واژهی توليد میفرآيندهايی با مفهوم که وند فارسی واژهکه در حالی

تبديل صفت به اسم،  فرآيند ی است. از سوی ديگر هر دو سازه يادشده طیفرآيندی و غير فرآيندمفهوم 
های مشتق توليد شده بر اساس آنها علاوه بر اسکلت معنايی دارای بدنه معنايی يابند. واژهکارکردی اسمی می
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خورد. مبالغه و تکرار، اسم شغل، اسم طبقه/ شان مفاهيم نزديک و مشابهی به چشم میبوده و در بدنه معنايی
 شترک هستند.گروه و ... از جمله اين مفاهيم م

در ميان مفاهيم موجود در بدنه معنايی وزن عربی آنچه شاخص و جالب توجه است، مفاهيم مربوط به اسم 
های بر اين وزن به وجود آمده است. تبديل در واژه فرآيندها است که پس از صورت گرفتن حيوانات و بيماری

های مشهود در زبان عربی شايد زبان ه نمونهشود. اما با توجه بچنين مفاهيمی در زبان فارسی ديده نمی
 هايی را داشته و چندان دور از ذهن نباشند.فارسی نيز قابليت استعمال چنين نامگذاری
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